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  چکیده

ای ضـروری   کگور، آگاهی از مرگ حقیقتاً حائز اهمیـت اسـت؛ زیـرا دلهـره     از نظر کر

از حیاتی حسی و نامتأملانه به حیاتی آفریند که ما را در مراتب بودن یا خودآگاهی،  می

اما مراد او از مرگ، بیماری به سوی مرگ یـا همـان نومیـدی    . بخشد متأملانه تعالی می

شود، مرگی درونی  که در روح و نفس ما پدیدار می  کگور، این بیماری از نگاه کر. است

بیماری به سوی مرگ، مراد او از . ای از آلودگی ما به گناه است نومیدی خود نتیجه. است

کرکگور، راه رهایی از این . ای نیست که پایانش مرگ معمول و متعارف است آن بیماری

  .خصوصی و شخصی با خداست ایدر نظر او، ایمان رابطه. داند مرگ را ایمان می
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  مقدمه

را کـه او   کگور دربارۀ مرگ بپردازیم و مفـاهیمی  کری دیدگاه خواهیم به بررس که می هنگامی 

شویم؛ دو مشـکلی کـه تقریبـاً در     کند بیان کنیم، با دو مشکل مواجه می باره مطرح می در این

که مفاهیم نخست آن. کند بررسی آثار و آرای بیشتر فیلسوفان اگزیستانسیالیست بروز پیدا می

اند که هم به سـادگی از یکـدیگر تفکیـک     هم گره خورده به کار رفته در این بحث، چنان به

مفهـوم مـرگ در   . آیـد  هایی پدید مـی ها، دشواریشوند و هم در تعیین تقدم و تأخرّ آن نمی

چون اختیـار، دلهـره، نومیـدی، گنـاه، ایمـان و ماننـد آن پیونـد         کگور، با مفاهیمی کردیدگاه 

این فیلسوف دانمارکی در بـاب مـرگ نیـز     یابد و مشکلی که برشمردیم، در بررسی آرای می

هـا  آن. شـوند  رو مـی ها کمتر با مرگ به صورت مسـتقیم روبـه  که آندیگر آن. نمایاند رخ می

آگاه شـدیم،   خواهند به ما بگویند که وقتی به مرگ آگاهی یافتیم و به اصطلاح مرگ غالباً می

مواجهه بـا خـود مـرگ نیسـت؛     این نحو مواجهه با مرگ، در واقع . آن وقت چه باید بکنیم

  . بلکه بررسی انعکاسی است که درک مرگ، باید در زندگی ما داشته باشد

دهـد؛   کگور به بحث مرگ، مشکل دیگری را نیز در مقابل مـا قـرار مـی   کراما نگاه 

از . شـویم  رو نمیگوید، با معنای واحدی از مرگ روبه هنگامی که او از مرگ سخن می

ای است که پایان زندگی هر انسانی است؛ البته با تأکید  ر عینییک طرف، مرگ همان ام

کگور، میزان کراز نظر . کردن مرگ دیگران  بر نگاه باطنی به مرگ خود و نه صرفاً مشاهده

رشد یک انسان ربط مستقیمی با رویکرد او نسبت به مرگ دارد و بلکه رشد او، حاصل 

خاص خود به مرگ را در سه کتاب  کگور، این نگاهکر. آن نگرش خاص به مرگ است

آورده  3»این یا آن«و  2»های متصورسه گفتار دربارۀ موقعیت«و  1»مراحل در راه زندگی«

اما از . است و از آن، برای تمییز میان انسان معنوی و انسان استحسانی بهره گرفته است

ایی متفاوت با آن کند، اساساً معن سوی دیگر، در مواردی آن مرگی که او از آن صحبت می

جا مسئلۀ مرگ درونی است که بر در این. رود چیزی دارد که در زبان متعارف به کار می

ترین اثری  مهم. نام دارد» نومیدی«شود و  اثر فاصله گرفتن از خدا، به سبب گناه ایجاد می

اری به بیم«کگور در آن به بحث دربارۀ مرگ به این معنا پرداخته، کتابی است با نام کرکه 

پرداخته شده، اما بحـث  » گناه«و  5»نومیدی«که در آن، بیشتر به دو مفهوم  4»سوی مرگ

، به »اختیار«چون  مفاهیمی . آمده است 6»مفهوم دلهره«نیز در اثری مستقل با نام » دلهره«

  .اند دلیل ربط وثیقی که با مفهوم دلهره دارند، در کتاب اخیر مورد بحث قرار گرفته
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روشن است که در بحث و بررسی پیرامون نظر کرکگور دربارۀ مرگ، تنها بنابراین 

چون دلهـره و    غفلت از مفاهیمی. اکتفا نمود» بیماری به سوی مرگ«توان به کتاب  نمی

مفهوم . اختیار در این بحث، با توجه به ارتباطی که با این موضوع دارند، صحیح نیست

کگور نیز به بحث کرعنان است و  دلهره با گناه هم تر بگوییم دلهره با مفهوم گناه؛ و درست

ای که ناشی از آن اختیاری بود که  دربارۀ گناه اولیۀ آدم، به این رابطه پرداخته است؛ دلهره

بنابراین بررسی کردن دربارۀ . که از خوردن میوه منع شد، دچار آن گردیدآدم پس از آن

آمده است، چنـدان  » یماری به سوی مرگب«مرتبط بودن مفهوم اختیار با آنچه در کتاب 

  .جای بحث ندارد

  مرگ به مثابه پایان زندگی. 1

، به »های متصورسه گفتار دربارۀ موقعیت«و » مراحل راه زندگی«کگور، در دو کتاب کر

در دیدگاه استحسانی، که در کتاب نخست به . دو دیدگاه دربارۀ مرگ اشاره کرده است

هـا جـدا    نگرد اما خود را از همـۀ آن  به گذر همۀ چیزها میآن اشاره شده است، انسان 

ای بسـیار دور بنگـرد و بـا     تواند حتی به مرگ خود از فاصله انگارد؛ گویی انسان می می

مراحـل  «از کتاب » In Vino Veritas«در بخش  7میهمانان،. آسودگی به سمت لذّت برود

سـه گفتـار دربـارۀ    «در کتـاب   در حالی که. ، چنین تصویری از مرگ دارند»راه زندگی

، اندیشیدن دربارۀ مرگ به تأملی عمیق »کنار یک گور«و در بخش » های متصورموقعیت

  .انجامد دربارۀ رابطه با سرمدیت و به اعتدال در زندگی می

معنایی و بیگانگی از امر  شود تا در بی نزد میهمانان، تفکرّ دربارۀ مرگ صرفاً سبب می

، خـود مـا   »کنار یک گور«دلیل این امر آن است که فرد در . رو روندتر ف سرمدی، عمیق

سـخن  . میریم اما نزد میهمانان، اندیشیدن دربارۀ مـرگ دیگـر چیزهاسـت    هستیم که می

جاسـت کـه عمـارتی کـه     در آن. یابد ای از نامحدود بودنشان خاتمه می میهمانان با تلقّی

روند تا روزی دیگر، زندگی  در تاریکی فرو میریزد و میهمانان  اند فرو میمیهمانان در آن

این گونه است که برای کسـانی کـه در سـطح    . شان را از سر گیرند های بیهودهو بحث

این یا «کگور در کر. رسد زیند، امر سرمدی در حد یک شوخی به نظر می استحسانی می

  :کند شوخی گرفتن زندگی را با طرح یک مثال بیان می» آن

آید تا به حضار  دلقک بیرون می. شود ، آتشی در پشت صحنه شروع میدر یک تئاتر«

او دوباره بـه  . زنند کنند که این یک شوخی است و کف می ها فکر میآن. اطلاع دهد
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به نظـر مـن، نـابودی دنیـا بـه      . کنند ها بیشتر احساس نشاط میگوید، اما آن ها میآن

گیر ناشی از شـوخی و بذلـه، همـه    در میان سرخوشی عالم. افتد همین نحو اتفاق می

  )Kierkegaard, 1978, p.30(» .ای بیش نیست کنند که کل مطلب، شوخی فکر می

بینـد،   ، به این نکته که فرد استحسانی مرگ را از خود دور می»این یا آن«در کتاب 

اندازد؛  مرگ خود او چیزی است که او، به نحوی رمانتیک به آن نظر می. اشاره شده است

). Kierkegaard, 1978, p.40(یی او از قالب تن به در آمده تا شاهد تشییع خود باشـد  گو

شـود بلکـه در سراسـر     مطرح می 8»این یا آن«که مرگ نه تنها در بخش اول خلاصه این

افتد؛ یا در صـورتی کـه    کتاب، به منزلۀ چیزی که فرد باور دارد دربارۀ دیگران اتفاق می

. شوددهد، تلقّی میروی می به صورت امری با فاصله از خودد، ناظر به مرگ خود او باش

. کند شخص و به صورت امری عینی نگاه می یک انسان استحسانی، به مرگ از منظر سوم 

البتـه او  . انجامـد  این منظر، به نوعی ابهام، رخوت و غرق شدن در سـاحت حـس مـی   

تواند به شدت احوال او  د؛ زیرا میتر به درون او پیدا کن گذارد که مرگ، ورودی عمیق نمی

این غم، البته از نوعی است . قرار دهد و سبب بروز غمی در درون او شود تأثیررا مورد 

معنا را برای کسی که باید راهش را در دنیا بدون وجود خدا  خستگی یک وجود بیکه دل

  .شکند پیدا کند، در هم می

ر میهمانان داشته باشد؛ زیـرا ایـن تأمـل    ی مثبت بتأثیرتواند  تأمل دربارۀ مرگ نمی

گیرنـد،   ها مرگ را به منزلۀ خاتمه و خـط پایـان در نظـر نمـی    وقتی آن. صادقانه نیست

ها، مرگ از نظر آن. آید ای ناتمام درمی خستگیها به صورت دلتردید زندگی برای آن بی

ر واجد اهمیت است؛ کنند، اما برای برخی دیگ چیزی است که برخی افراد آن را تجربه می

تواند نبوغی را در شـوهر عـزادارش    کننده است؛ یک همسر مرده می  یک جنازه سرگرم

دهد یا با آن او را  بیافریند؛ مردن از عشق چیزی است که کسی به دیگری قول آن را می

  :گوید کگور میکراما . کند تهدید می

اً شاهد مـرگ دیگـری   اما صرف. که دربارۀ مرگ خود بیندیشی صادقانه استاین«

  )Kierkegaard, 1993, p.75(» .بودن، یک حال است

زنـدگی بـرای   . شود سرد میکم از زندگی دل فرد استحسانی کم. اما این پایان کار نیست

  .رسد آور و بسیار دراز به نظر می معنا، ملال او بی
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گورش  کنیم؛ او را تا ما انسانی را دفن می. معنی است زندگی چقدر خالی و بی«

ای  ریـزیم، همـراه کالسـکه    کنیم، به اندازۀ سه بیل خاک بر روی آن می تشییع می

ای پیشاروی  ما با این گمان که زندگی طولانی. گردیم ای برمی آییم و در کالسکه می

است؟ چرا   اما آیا هفتاد سال زمانی طولانی. خود داریم، به خود تسلّی می دهیم

همین جا نایستیم و به درون گور نرویم تا ببینیم که همین جا توقّف ننماییم؛ چرا 

های خاک بر گور آخرین مـرده، نصـیب چـه کسـی     بدبختیِ ریختنِ آخرین بیل

  )Kierkegaard, 1978, p.29(» .شود می

زندگی کـاملاً بـرای او    آن است که ثمرۀ چنین تحولی در اندیشۀ فرد استحسانی، 

تواند زنـدگی را   آید؛ حتی مرگ هم نمی ور درمیآ نواخت و ملالمعنا و به شکلی یکبی

  .نواختی در بیاورد و به آن معنایی ببخشداز این یک

اگر زندگی معنایی داشته باشد، آن چیست؟ اگر مردم را به دو طبقۀ بزرگ تقسیم «

اما کار برای . کند و طبقۀ دیگر چنین نیازی ندارند کنیم، یک طبقه برای بقا کار می

زندگی دستۀ دوم، در کلّ هیچ معنایی . تواند معنای زندگی باشد نمیتردید  بقا بی

توان گفت ایـن سـخن کـه     بنابراین می. ها نداردجز به مصرف رساندن موقعیت

  ».آمیز است نحو یک عبارت تناقض معنای زندگی مردن است، به همین

)Kierkegaard, 1978, p.32(  

یابد تا بتواند  زی ارزشمند در آن نمیکند، چی وقتی این فرد به گذشتۀ خود نگاه می

که افتد؛ چنان به آیندۀ او معنا بدهد؛ همه چیز رنگ یکسانی دارد و هیچ اتفاق مهمی نمی

  :دارد کگور، آن را در این مثال بیان میکر

آوردهـای  دست. آوردی ندارد؛ صرفاً یک حالت و یک رنگ استدست زندگی من«

اسـرائیل از دریـای سـرخ را     باید عبور بنی نقاش  ای است که در آن، من مانند نقاشی

دهـد کـه    آورد و توضـیح مـی   نشان دهد، ولی او تمام دیوار را به رنگ سرخ در مـی 

  )Kierkegaard, 1978, p. 28(» .اند اند و قبطیان غرق شده اسرائیل گذشته بنی

رای او عـوض  برد، بلکه اساساً معنای لذتّ ب او، دیگر بمانند گذشته از زندگی لذت نمی

مـایگی   لذت عینی و بیرونی، دیگر طعم سابق را ندارد و او، به تدریج به بی. شده است

  .برد آن پی می
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برد، بلکه در ذهن  لذّت واقعی مشتمل بر آن چیزی نیست که فرد از آن لذت می«

اگر من غول چراغ را در خدمت خود داشته باشـم و از او  . و اندیشه نهفته است

تـرین و گـواراترین   وانی آب برای من بیاورد و او برای مـن گـران  بخواهم که لی

که بیاموزد ها را درون یک گیلاس بیاورد، من از او نخواهم پذیرفت تا آنشراب

برم، بلکه در این است که راه خود  لذت در آن چیزی نیست که من از آن لذّت می

  )Kierkegaard, 1978, p. 31(» .را پیدا کنم

، به خوبی نشان دهندۀ تضادی با »کنار یک گور«کگور در کربحث روشن است که 

شود که بحث  تر میاین تضاد، آنگاه جذاب. است» In Vino Veritas«مقولۀ استحسانی در 

کگـور، خـود بـا بـه     کر. آمده مقایسـه کنـیم  » این یا آن«کگور را با آنچه در جلد اول کر

از » مراحل راه زنـدگی «و هم در » ین یا آنا«کارگیری ارمیتا و یوهان اغواگر، که هم در 

در واقع، دو بخـش اول  . کند رود، ما را به این مقایسه ترغیب می ها سخن به میان میآن

اند؛ هر چند پرداخته به یک موضوع » این یا آن«درست مانند دو جلد » مراحل راه زندگی«

ی یا اخلاقی پرداخته شـده  تری به مسئلۀ آگاهی استحسان، به شکل مفصل»این یا آن«در 

، مرگ آن چیزی است کـه بـه انسـان    »این یا آن«برای شخصیت استحسانی جلد اول . است

مـرگ   ). Kierkegaard, 1978, p. 25(بخشد  مشغول و گرفتار در این عالم، امکان خندیدن می

کـه  ینمعنا و غیرقابل تحمل شود؛ بنابراین ا شود تا همۀ زندگی، بی چیزی است که سبب می

ایـن   ).Kierkegaard, 1978, p.29(تـرین بـدبختی اسـت    ، بزرگ آن کسی باشی که زنده مانده

، به این »این یا آن«کگور از زبان انسان استحسانی جلد اول کرناشادی و این بدبختی را 

  :کند صورت بیان می

کـه از مـرگ   کنند که مرگ بـدترین بلاسـت و بـه سـبب ایـن      ای گمان می عده«

ما بلایی . ترسیم اما ما بمانند سربازان رومی از مرگ نمی. ند، ناشاد هستندترس می

ها این است که زندگی اولین بلا، آخرین بلا و بلکه بدترین آن. شناسیم بدتر را می

ای که دربارۀ یهودی  در واقع، اگر انسانی باشد که نتواند بمیرد و اگر افسانه. کنیم

، چرا باید در این باره تردید داشته باشیم که گوید درست باشد سرگردان سخن می

بنابراین باید تأکید کرد که ناشادترین کس آن کسی . او را ناشادترین انسان بنامیم

تواند بمیرد و شادتر کسی  شادتر از او کسی است که می. تواند بمیرد است که نمی

 هـا و شادتر از آنمیرد  شادتر از او کسی که در جوانی می. میرد که در سنین پیری می
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میرد و از همه شادتر آن کسی که هرگز به دنیـا نیامـده    کسی که در بدو تولد می

هاست و از اما این تمام مطلب نیست، مرگ سرنوشت مشترک همۀ انسان. است

هـا   جا که شادترین انسان هنوز یافت نشده است، او را باید در ایـن محـدوده  آن

  )Kierkegaard, 1978, pp. 220-221(» .وجو کردجست

شود که فرد باور دارد دربارۀ جا به منزلۀ چیزی مطرح میکه مرگ در اینخلاصه این

افتد؛ یا در صورتی که ناظر به مرگ خود او باشد، به صورت امری بـا   دیگران اتفاق می

این غم، . شود فاصله از خود فرد و در کلّ، به عنوان امری که عامل غم است، مطرح می

معنا را برای کسی که باید راهش را در  خستگی یک وجود بیاز نوعی است که دلالبته 

ل صادقانه دربارۀ مرگ، مانع چنین اما تأم. شکند دنیا بدون وجود خدا پیدا کند، در هم می

ات  یـابی زنـدگی   کس جاودانه نیست و آن دم که درمـی   هیچ. شود نگاهی به زندگی می

  .گردد عنادار و ارزشمند میای م هیابد، هر لحظ خاتمه می

 أمل صادقانه دربارة مرگت. 2

تواند بنیان زندگی او قرار گیرد،  رهاند و می کرکگور اعتقاد دارد آن چیزی که فرد را می

کسی کـه در جهـان بـدون خداسـت، بـه زودی از      : نویسد او می. تأمل دربارۀ خداست

خستگی دربارۀ همۀ دل«ا عبارت سرد خواهد شد؛ و این مسئله را بخویشتن، خسته و دل

های مادی و  اما در نگاه دینی، با تأمل دربارۀ مرگ، همۀ دغدغه. کند بیان می» ابعاد زندگی

دهند و با چنین تأملی است که فرد، خود را در حضور  دنیوی اهمیت خود را از دست می

تابع خداوند  بدین صورت کسی که). Kierkegaard, 1993, pp.82-85(کند  خدا احساس می

 ,Kierkegaard(شود  است، زندگی او به جهت حضور خدا، اهمیتی نامحدود را دارا می

1993, p.78 .(لی به زندگی او معنا میه به این چنین تأمکه ناظر بخشد و این معنا، با توج

ارتباطی که . به یک هدف عالی یعنی خداوند است، خود نیز از وحدتی برخوردار است

جاست که در واقع، تأمل دربارۀ واقعیت مرگ است که کند آن ه با مرگ پیدا میاین مسئل

دهد؛ بـه ایـن معنـی کـه بـه مـرگ        به انسان، قدرت اندیشیدن درست را دربارۀ خدا می

بدون تردید، چنین تأملی . بیندیشیم در حالی که هنوز رخ نداده و در حالت امکان است

جا که افراد، با به یاد آوردن و یا حضور در ۀ مرگ؛ آنمتفاوت است با تأمل عامیانه دربار

اندیشند، بلکه کاملاً در جهت مقابل آن قـرار   مراسم سوگواری، دربارۀ مرگ دیگران می

. را عمیقاً وارد دل خود کنیم و وجودمان را با آن از نو بسازیم  که مرگ و تناهیدارد؛ این
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دچار آشفتگی روانی شود و یا غم و افسـردگی او   احتمال دارد که فرد، با تأمل دربارۀ مرگ،

را فرا گیرد؛ و از طرف دیگر، امکان دارد که به او آرامش و سکونی اعطا کند؛ اما همـۀ ایـن   

جا که فرد را به این باور نرساند که او در حال مـردن اسـت و در هـر لحظـه،     تأملات، تا آن

در مقابـل، تفکّـر   . مانـد  حسانی باقی مـی تواند خاتمه یابد، در سطح آگاهی است زندگی او می

فایدگی نهایی همـۀ تعلقّـات محـدود     صادقانه دربارۀ مرگ مستلزم آن است که انسان، به بی

شـوند، و نیـز او را بـه ایـن نتیجـه برسـاند کـه         بشری پی ببرد؛ تعلقّاتی که با مرگ قطع می

  .ازه فوری استوجوی آن تنها چیزی که ضرورت دارد، یعنی خداوند، تا چه اندجست

درک صادقانۀ مرگ مستلزم این دریافت است که آموختن از مرگ دیگری، چندان 

تأمل دربارۀ مـرگ  . توان از آن بهرۀ زیادی دربارۀ مرگ خود گرفت ای ندارد و نمی فایده

میرند؛ بلکه باید آن را کاملاً بـه یـک معنـای     های کلّی باشد که همه مینباید با این بیان

تواند بیفتد و  میرم و این اتفاق، هر زمانی می ظر گرفت؛ به این معنا که من میشخصی در ن

این، پایان حیات خود من است؛ این خود من هستم که قرار است بمیرد و نه هر کـس  

های زندگی و نوعی راحتی نیست، بلکه پایـان   دیگری؛ و این، استراحتی پس از سختی

  . است های منقطعی همۀ امیدها، امیال و طرح

ماند، تفکّر دربارۀ مرگ به شکل  وقتی تأمل دربارۀ مرگ در سطح استحسانی باقی می

اما وقتی کسی با وضوح کامل به مرگ خـود بنگـرد،   . آید انتزاعی و غیر شخصی در می

جـا  ایـن . ای در برابـر آن در پـیش خواهـد گرفـت     ها و رفتارهای صادقانهآنگاه تصمیم

رود و بـه سـطح بـالاتری تعـالی      گاهی استحسانی فراتر مـی ای است که فرد از آ مرحله

اکنـون، آن  . یابد که مرگ، زمان زندگی او را ارزشمند سـاخته اسـت   یابد؛ زیرا درمی می

منطقۀ محدود زندگی او، از تولدّ تا مرگ، به جهت فرصت اندک برای تصمیم و عمـل،  

ز مرگ آغاز شده، یـافتن  نهایت این سفر که با درک درست ا. معنای بیشتری یافته است

  .ارتباطی اصیل با خداست

ای در نظر  ای غیر ضروری و حاشیه هیچ وقت نباید اندیشیدن دربارۀ مرگ را مقوله

این، همان تأملی است که . گرفت و گر نه، به دامان زندگی استحسانی فرو خواهیم غلطید

شود که با  رهنمون میبخشد و او را به درک طریقی  فرد را از سطح استحسانی تعالی می

البته این تناهی با محدود کـردن  . دارد جنگید ای که مرگ عرضه می توان با تناهی آن، می

تواند در آن تصمیم بگیرد و عمل کند، به زمان مختصری که در اختیار  زمانی که انسان می
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دا کند تا به سمت ارتباطی عمیق با خ بخشد و در نهایت، به او کمک می اوست ارزش می

ای  زمانی که دریابیم زندگی ما در شرف از میـان رفـتن اسـت، هـر لحظـه     . حرکت کند

  :نویسد کرکگور در این باره می. ارزشمند خواهد شد

اندیشد آن است که همواره در ذهـن   ویژگی انسانی که دربارۀ مرگ صادقانه می«

تر کردن  که مرگ به صورت عینی در مقابل او قرار گیرد، به تنگخود، پیش از آن

یازد و مانند انسان استحسانی، زمان نامحدودی را تا  زمان پیشاروی خود دست می

یک تاجر، از زمانی که ارزشمند است بـه بهتـرین   . گیرد زمان خویش فرض نمی

کـه بـر ثـروت خـود     کند، اما اگر امنیت به خطر بیفتد، بجای آن وجه استفاده می

 )Kierkegaard, 1993, pp. 83-84(» .بیفزاید، در حفظ آن خواهد کوشید

دعوت کرکگور به اندیشیدن دربارۀ مرگ، در واقع دعوت مجددی به اندیشیدن دربـارۀ  

زندگی با در نظر گرفتن محدودیت آن است و نه آه و حسرت برای مـرگ و یـا رخـوت و    

کـه   یابـد  انسان، اولاَ درمـی . فایدۀ این تفکرّ، خلق عمل هدفمند است. فلج شدن از ترس آن

. داند آنچه را دارد، باید قدر بداند و هدر ندهـد  زندگی دائمی نیست؛ ولی از طرف دیگر می

ای بینجامد که تصمیم گیری انسان را بـه هنگـام    باید به دلهره این عدم قطعیت در زندگی می

  .ها، دقیق و هدفمند سازدانتخاب

 مرگ به مثابه نومیدي. 3

  هاب مرگ و دیالکتیک مرحلهابطۀ دیدگاه کرکگور در بار. 3-1

ها پرداخته است؛ بندی انسان کگور، مانند چند فیلسوف مشهور اگزیستانسیالیست، به طبقه کر

. کنـد  های اصـیل حرکـت مـی   های غیر اصیل به سوی انسانای که از سمت انسان بندی طبقه

در نهایـت، تـا   تحولی که در یک مسیر دیالکتیکی، از انسان استحسانی تا انسـان اخلاقـی و   

کگـور از هگـل در طـرح ایـن دیالکتیـک را       هر چند تأثیرپذیری کر. دهد انسان دینی رخ می

کـه نگـاه   یـک ایـن  : توان نفی کرد اما در دو مورد، بین این دو نگاه تفاوت برقرار اسـت  نمی

که گذر از یک مرحلـه بـه مرحلـۀ    کگور متوجه فردیت است نه کلیت فراگیر؛ و دیگر این کر

در انسـان  ). 332، ص1361کاپلسـتون،  (گیـرد نـه بـا اندیشـه      گر، با گزینش صورت مـی دی

جـویی از  فرد استحسـانی، در پـی کـام   . فرماستهای درونی حکم استحسانی، شور و انگیزه

کرانـه اسـت؛ امـا یـک      انسـان حسـی، تشـنۀ بـی    . های عاطفی و حسی اسـت  تجربه تمامی 

او هرگـز  . طلبد ی در و پیکریِ آنچه ذوقش از او میکرانگی ناپسند که چیزی نیست جز ب بی
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انسـان  . دهـد؛ یعنـی پراکنـدن خـود در سـاحت حـس       هیچ شکلی به زندگانی خـود نمـی  

دانـد، امـا در راه کسـب لـذاّت بـا مشـکلی        استحسانی، زندگانی خود را بازنمایی آزادی می

می هشـیاری او را  که او، صاحب روحی است که از دست رفتن تماشود و آن این مواجه می

جویی حسی بـه او  از زندگی در طلب لذتّ و کام  ای ناخرسندیکم گونه شود؛ و کممانع می

  ).333- 332، صص1361کاپلستون، (شود  دهد و دچار نومیدی می دست می

ای ضـروری   زیرا دلهره ؛ز اهمیت است، آگاهی از مرگ حقیقتاً حائکگور کراز نظر 

 ـ  ؛آفرینـد  مراتـب بـودن یـا خودآگـاهی مـی      را برای بالا بردن ما در و  یاز حیـاتی حس

همین آگـاهی از مـرگ اسـت کـه در      .)Barry, 2006, p.61( نامتأملانه به حیاتی متأملانه

  .سازد این فرایند دیالکتیکی را روشن می ، شعلۀنهایت

در این مرحله، انسان به معیارهای . مرحلۀ بعدی این دیالکتیک، مرحلۀ اخلاقی است

تکالیفی که ندای عقل است و در واقع، در این . دهد ن اخلاقی و تکالیف آن تن در میمعی

در واقع، دیدگاه استحسانی هر قدر هم . کوشد تا خود را فدای کلیت کند مرحله فرد می

وجوی منظری از انجامد و انسان در جست لطیف و دقیق باشد، دیر یا زود به نومیدی می

براندت، (طریق آن، به زندگانی خود همچون یک وظیفه بنگرد  زندگی خواهد بود که از

اما در نظام دیالکتیک کرکگور، مرحلۀ اخلاقی نیز برابرنهادی را در برابر ). 50، ص1373

  :خود دارد

همان گونه که نومیدی برابرنهاد آگاهی استحسانی است؛ برابرنهادی که با در گرو «

توان از آن برگذشت، آگاهی از گناه نیز  شود یا می نهادن اخلاقی خویش حلّ می

  )333، ص7، ج1376کاپلستون، (» .برابرنهاد مرحلۀ اخلاقی است

سیر ایمانی مستلزم بازداشت اخلاق است و دارندۀ ایمان را به سـکوت و تنهـایی   

چه کسی قادر است . هیبت و ترس آگاهی او نیز از همین جاست. کند مطلق محکوم می

). 112، ص1374مسـتعان،  (که مرتکب گنـاه نشـده اسـت؟    به این او را اطمینان ببخشد

، به تجزیه و تحلیل داستان ذبح اسحاق در کتاب مقدس »ترس و لرز«کرکگور در کتاب 

تواند در  ای می که وظیفهدهد؛ این پردازد و گذر از سطح اخلاقی به دینی را نشان می می

آن خطا و گناه و اشتباهی . نار بگذاردبرابر خدا وجود داشته باشد و گرایش اخلاقی را ک

. شود، بمانند گناه مرحلۀ اخلاقی نیست که قابل اجتناب باشد که در این مرحله مطرح می

کند که گناه آدم، بمانند گناه اولیه،  کرکگور گمان می. گناه در این سطح، گناه ذاتی ماست
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ل، پیوسته با دلهـره و تـرس   ها نسل اندر نسبه اولاد او ارث رسیده و از آن زمان، انسان

بنابراین میزان گناه اولیه تا زمان ما، همراه با دلهره افزایش یافته است و . اند دچار گناه شده

کرکگـور، بـرای   . توان از این مرحله گذشت کران، می تنها با پیوستن به خدا از طریق بی

کـار او در  . کنـد  یعنوان شهسوار ایمان مطرح م ـ نشان دادن چنین گذری، ابراهیم را به 

مرد اهل «مرحلۀ اخلاقی نیست و او به دنبال آن نیست که کاری برای دیگران انجام دهد؛ 

هایش مطلق است و با  وار در ارتباط است که خواسته راست با خدایی شخصایمان، یک

ابـراهیم در  ). 334، ص7، ج1376کاپلستون، (» های عقل بشری، سنجیدنی نیست سنجه

شود و در واقع، دلهره، بخش اساسی ایمان اوست؛ به این دلیل  ر دلهره میاین زمان دچا

جا که عمل او مبنای منطقی ندارد، که اولاً عمل او، بحثی ضد اخلاقی دارد؛ و ثانیاً از آن

تواند عمل خود را برای دیگران توجیه کند، بنابراین عمل او خارج از درک و فهـم   نمی

اقعی آنچه او باید بر عهده گیرد، یعنی تدارک قربانی کـردن  ثالثاً کیفیت و. دیگران است

  ).29، ص1384کلنبرگر، (زا است  نفسه وحشت پسر خویش، فی

ایـن   هایی که دربارۀمطلبی است که در قالب کتاب ،کگور کرهای  دیالکتیک مرحله

 دلیل طـرح . های او لازم است گردد و برای فهم اندیشه ذکر می ،شود فیلسوف نوشته می

ن اسـت  کگور، چنی کر نظام اندیشۀ علاوه بر اهمیت آن در کلّجا نیز اجمالی آن در این

ای  مرگ و ترس و دلهـره  که در بحث -چون نومیدی، دلهره، گناه و ایمان   که مفاهیمی

 .گیرند یالکتیک مورد توجه قرار میدر قالب این د -شوند ، مطرح میآید که در پی آن می

 ر مختصر نشان داده شود تـا طوه ب ،ه جایگاه این مفاهیم در این نظامبنابراین لازم بود ک

برابرنهاد  ،که نومیدیخلاصه آن. تر به این مفاهیم پرداخت لطور مفصه ببتوان در ادامه 

  .؛ و گناه نیز برابرنهاد مرحلۀ اخلاقی استآگاهی استحسانی

    یماري به سوي مرگب. 3-2

دلیل . آمده است» بیماری به سوی مرگ«گ، در کتاب کگور دربارۀ مر های کرعمدۀ بحث

شود  های دیگر او نیز مراجعه میکه در توضیح و تبیین آرای او در این کتاب، به کتابآن

اند و استفاده  آن است که مفاهیم به کار رفته در این کتاب، در آثار دیگر او نیز به کار رفته

کگور به آن معطوف  مرگی که نگاه کر. کند می ها، به فهم بهتر این اثر کمک شایانیاز آن

است، مرگ معمول و متعارف نیست؛ چه مرگ را با نگاهی مادی، مرگ جسم بدانیم و 

ای است که در بیماری به سوی مرگ، بیماری. چه آن را جدایی روح از بدن قلمداد کنیم
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مان بیمـاری بـه   در عبارات ابتدایی این کتاب، نومیدی را که ه. شود نفس ما پدیدار می

جا مسئلۀ مفهوم نفس در از این. نامد سوی مرگ است، بیماری روح و بیماری نفس می

کگور در این کتاب،  باید به مسئلۀ اساسی کر در کنار آن، می. یابد کگور اهمیت می نظر کر

یعنی نومیدی که خود این بیماری است، سخن به میان آورد؛ امـا ایـن نومیـدی، خـود     

از ایـن رو،  . گناه آلودگی ماست؛ گناهانی که ریشه در گناه اولیـۀ آدم دارنـد   ای از نتیجه

بنابراین . کگور بخش دوم کتاب خود را به بحث گناه و انواع آن اختصاص داده است کر

در ادامه، به دلیل ارتباط وثیقی که مقولۀ گناه با بحث دلهره دارد، لازم است بـه آن پرداختـه   

ای  دهد؛ و مخصوصاً آن نوع دلهره ثر آزادی در انتخاب به ما دست میای که در ا شود؛ دلهره

که آدم به آن دچار شد؛ آنگاه که به او امر شد از خوردن میوۀ درخت ممنوعه اجتنـاب کنـد،   

  9.آن هم در حالتی که او واجد معرفت نسبت به خیر و شرّ و خوبی و بدی نبوده است

  نومیدي. 3-3

شـود؟   ومیدی است، اما چرا نفس ما دچار این بیماری میبیماری به سوی مرگ همان ن

این مسئله، در عدم ارتباط صحیح نهفته است و البته نومیـدی حاصـل از آن، یـک امـر     

عنوان امری که ذاتی انسـان اسـت، از    چنین نیست که نومیدی به  ضروری نیست؛ یعنی 

  :گوید میکرکگور در این باره . ناحیۀ خدا در درون ما قرار گرفته باشد

رابطگـی   سازد اما سنتز، بـی  ای است که خود را به خود مربوط می نومیدی در رابطه«

اگـر سـنتز   . ارتباطی در سنتز نهفته است که امکان بینیست؛ صرفاً امکان است یا این

توانست وجود داشته باشد؛ زیرا آنگاه  ارتباطی بود، چیزی مانند نومیدی نمی همان بی

بود؛ چیـزی   یعنی نومیدی نمی. بود ذات و سرشت انسان می ون نومیدی چیزی در در

بـرد؛   بود که بر انسان نازل شده بود، چیزی که انسان به شکل منفعلی از آن رنج مـی 

  )Kierkegaard, 1983, pp.15-16(» .ای که انسان گرفتارش شده باشدمانند ناخوشی

بیند و  یرد، نفس آسیب میوقتی ارتباط میان اجزای نفس انسان به درستی تحقق نپذ

تواند نومیدی را یک بیماری بنامد؛ زیرا مانند یک امر  بدین واسطه است که کرکگور می

البته این بدان معنا . شود ذاتی نیست که از ابتدا در ما بوده باشد، بلکه نفس ما دچار آن می

نسـانی را  هـیچ ا . نیست که بتوان به راحتی دچار این بیماری نشد یا از آن خلاص شـد 

توان یافت که هرگز مأیوس نباشد و در عمق وجودش، نوعی دلهره، بیقراری، فقدان  نمی

. ها را ندارد، نباشدها یا از چیزهایی که جرأت آشنا شدن با آن هماهنگی، بیم از ناشناخته
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هـا وجـود دارد   پذیری زندگی یا هراس از نفس خویش، در همۀ انسـان  هراس از امکان

)Kierkegaard, 1983, p.21 .(ۀ خاصی نسبت میایندهیم،  که ما معمولاً نومیدی را به عد

. گیریم تواند به این علّت باشد که ما ظواهر بیرونی نومیدی را با خود نومیدی اشتباه می می

از نظر (ما، چیزی را که در حیات ما  در واقع، در بروز نومیدی عادی در جریان زندگی 

دهیم یا  و از دست دادن آن برایمان دشوار است، از دست میمحدودیت دارد ) خودمان

  .کنیم خطر از دست دادن آن را احساس می

کنیم در خلأ و پوچی قرار داریم؛ مـا امیـد    ها احساس میچیزهایی که بدون آن«

  ».ها قرار داریمبندیم، حرص داشتن داریم، و همواره در ترس از دست دادن آن می

)Rée, 1998, p.45(  

ها چیزهایی مانند سلامت، شهرت، ثروت و مانند آن هستند که همواره در هراس از نای

کرکگور . شویم دهیم، نومید می ها را از دست میها قرار داریم و وقتی آندست دادن آن

داند؛ دیدگاهی عامیانه که بر اسـاس آن، هـر    ای سطحی می این تلقّی از نومیدی را تلقّی

هـای  شود و بنا بر آن، تنها انسـان  ت، نومید در نظر گرفته نمیکس تصور کند نومید اس

از نظر . نومیدند؛ در حالی که بسیار نادر و استثنایی است، اگر فردی نومید نباشد اندکی 

بدون «ای این است که تلقّی درستی از روح ندارند و  کرکگور، علت چنین تلقّی عامیانه

امـا همـین   ). Kierkegaard, 1983, p.22(» درک روح، امکان درک نومیدی وجود نـدارد 

  .ها که به سبب چیزی هستند، هنوز اصل نومیدی نیستندنومیدی

ای چنـین بـه نظـر     شخص نومید به سبب چیزی نومید است؛ حداقل بـرای لحظـه  «

ای که نومیدی راستین خود را متجلّـی   ای، یا همان لحظه رسد اما فقط برای لحظه می

ن حقیقت که شـخص از چیـزی نومیـد اسـت، در واقـع بـدان       زیرا ای[...] سازد  می

  ».که از خود خلاص خواهد شدمعناست که از خود نومید است و این

)Kierkegaard, 1983, p.19(  

بیماری به سوی مرگ با مرگ عادی تفاوت بسیار دارد؛ نومیدی یک مرگ درونـی  

س، رنـجِ نومیـدی در   برعک. در بیماری به معنای متعارف، مرگ نقطۀ پایان است. است

  .توان داشت همین است که حتی توانایی مردن نیز وجود ندارد؛ حتی امید به مرگ نیز نمی

تسـلّی   شود، نومیـدی، بـی   جا عظیم باشد که مرگ امید آدمی هر گاه خطر تا آن«

  )Kierkegaard, 1983, p.18(» .بودنِ حاصل از عدم توانایی در مردن است
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حال نمردن؛ چون مرگ به این معناست که همه چیز پایان یافتـه، امـا   همواره مردن و با این 

شـود و هـر گـاه بخـواهیم از نومیـدی       شعله این آتش، هیچ وقت در انسان خـاموش نمـی  

  .خلاص شویم، دوباره باز خواهد گشت

نامد که در آن، انسـان بـه    کرکگور نومیدی را بدین دلیل بیماری به سوی مرگ می

کند؛ به سمت رها کردن خویش چونان امری تهی و فاقد  می سمت مرگ درونی حرکت

ای حقیقت خویش را از دست داده  محتوا و به سمت وجود نداشتن که در آن، هر رابطه

دربـارۀ خـود، در    همواره با بـدفهمی  . کنیم ما همواره از آنچه باید باشیم فرار می. است

کوشیم تا از خویشتن رها شویم  می. یریمگ مان قرار می ای اشتباه با ابعاد مختلف نفس رابطه

  ).Rée, 1998, p.45(شویم  و از این رو، در درون خود دچار انشعاب می

اما آیا نومیدی مطلوب است؟ اگر بیماری از بیماریِ خود آگاه نباشد، هر چنـد بـه   

رود و در  اطلاعی از آن دچار رنج درونی نخواهد شد؛ اما بیماری به پـیش مـی   سبب بی

نومیـدی نیـز   . ، دردهای جسمانی فراوان و مرگ را برای او در پی خواهد داشتنهایت

ای است که چون عمومیت دارد و کسی از آن مبرّا نیست، بنابراین این ناآگـاهی   بیماری

البته اگر شـخص نخواهـد از آن رهـایی یابـد،     . از آن است که بداقبالی و بدبختی است

  :تواند یک امتیاز باشد راین نومیدی میبناب. ترین بیماری خواهد بود خطرناک

امکان وجود این بیماری، امتیاز انسان بر جانور است و هوشیاری دقیق نسـبت  «

  )Kierkegaard, 1983, p.15(» .به این بیماری، امتیازی نسبت به دیگران است

باید  امتیاز دیگری که برای این نومیدی وجود دارد این است که برای شفای آن، می

را در ارتباط با آن امر دیگری قرار دهیم که منشأ نفس است؛ و این، سبب آگاهی از خود 

که ما و نفس ما در برابر این پروردگار که پروردگاری وجود دارد؛ و اینشود؛ این خدا می

گیـرد   کرانگـی، جـز از راه نومیـدی صـورت نمـی      یابی به این بـی هستی داریم و دست

)Kierkegaard, 1983, pp.26-27 .(ت  جا حاصل میفهم رابطه با خداوند از آنشود که هوی

بخش  عنوان یک سنتز تکیه ندارد، بلکه مبتنی بر ارتباطی ارتباط ما، بر وحدت یک فرد به

است؛ یعنی عملکرد ابعاد مختلف روح ما، آنگاه که برای ارتباط بخشیدن خود با یک امر 

  .زنند متعالی، دست به عمل می

عنوان موجودی آزاد و مسئول آفریده است؛  ی خداست که انسان را به این امر متعال

. اما قطع این ارتباط با خداوند ممکن نیست، بنابراین هیچ استقلالی از خدا متصور نیست
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تواند با سوء استفاده از  البته این عدم استقلال، وجه وجودشناختی دارد و گر نه، انسان می

 ,Conway & Gover, 2002(ارتباط خود را با خود تعریف کند  ای که به او داده شده،آزادی

vol.2, p.80 .(  در این وضعیت، اگر انسان به صورت درست از آزادی استفاده نکنـد، در

ای با خدا نداشته باشد و نفس خود را در ارتباط با چیزهایی  خواهد رابطۀ آگاهانه واقع می

هایی که خالق ارتبـاط در  در رابطه با قدرتتر از خدا هستند، شکل دهد؛ یعنی  که پایین

گاه به نفس حقیقی خود دست نخواهد یافت و به درستی   بنابراین هیچ. اند نفس او نبوده

کرانگی  به آن شکل نخواهد داد؛ زیرا معیار درستی برای تحقّق نفس خود ندارد و وجه بی

  .او، همواره مغفول باقی خواهد ماند

گاه خداوند، ما را به سمت شفا یافتن د به نومیدی در پیشبنابراین اگر آگاهی جدی

رهنمون شود، خود امتیازی بزرگ برای ما در مقایسه با دیگر موجـودات اسـت تـا بـه     

. شمرد کرکگور، در ادامه اقسام نومیدی را برمی. واسطۀ آن، نفس حقیقی خود را بسازیم

ومیدی آگاهانه است یا ناآگاهانه، به که آیا نطرح او آن است که ابتدا، بدون توجه به این

آورد کـه   در این بخش، او به تعریـف شـرایطی روی مـی   . بیان انواع و اقسام آن بپردازد

های متضاد خود را دهد؛ یعنی قطب نفس در تحت آن شرایط، خود را به خود پیوند می

آن نفس، از طرفی آن چیـزی اسـت کـه هسـتیم؛ و از طرفـی      . کند با یکدیگر مرتبط می

هـای متضـادی   توانیم بشویم؛ و این شدن، از طریق سنتز میان جفت چیزی است که می

انسان سـنتز محـدود و نامحـدود، فـانی و جـاودان،      . دهند است که نفس را تشکیل می

  ).Kierkegaard, 1983, pp.13-14(آزادی و ضرورت است 

هـا و  ۀ ایـن جفـت  باید هم که انواع نومیدی را مورد بررسی قرار دهیم، میبرای آن

هیچ یک از انواع نومیدی : گوید کرکگور در این باره می. ها مورد بحث قرار گیردتعادل آن

  ایـن امـر، تنهـا از راه   . تعریف کـرد ) یعنی به شکل غیر دیالکتیکی(توان مستقیماً  را نمی

اندیشیدن دربارۀ عامل متضاد میسر است؛ و توصـیف نومیـدی، تنهـا بـه کمـک قطـب       

کرکگور، در ادامۀ بحث نومیدی ). Kierkegaard, 1983, p.30(قابل انجام است  متضادش

، به صـورت مفصـل، بـه نومیـدی حاصـل از ارتبـاط       »بیماری به سوی مرگ«در کتاب 

ها باشد و گر نه، جا باید تعادلی میان قطبدر این. پردازد های متضاد مینادرست آن قطب

کرانگی است؛  نومیدی کرانمندی که فقدان بی: یمشو دچار یک نومیدی از انواع ذیل می

کرانگی که فقدان کرانمندی است؛ نومیدی امکان که فقدان ضرورت است؛ و  نومیدی بی
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که در آن، فرد در  -ها  گونه نومیدی  اما فهم این. نومیدی ضرورت که فقدان امکان است

که با بیش از آن -شود رود و از بعد مقابل غافل می های متضاد فرو می یک قطب از قطب

روشن شود، با تطبیق توصیفات کرکگور با مراحل » بیماری به سوی مرگ«نظر در کتاب 

  .یابد گانۀ مشهور او روشنایی می سه

نگاه دیالکتیکی کرکگور، در سه مرحلۀ استحسانی، اخلاقی و دینی نیز قابل مشاهده 

ختلف نومیدی که در سه نوع سنتز توان این سه مرحله را با انواع م بدین منظور می. است

کوشد  زندگی یک فرد استحسانی، زندگی کسی است که می. موجود است، مقایسه کرد

چنین کسی دچار نومیدی ناشی از نرسیدن به امر . کاملاً خود را از محدودیت رها سازد

ای در واقعیت ندارد و لـذا فـردی کـه     این نامحدود شدن، هیچ ریشه. شود نامحدود می

تحسانی است، محکوم به این است که به طور مستمر، به آفرینش خود بپردازد؛ یـک  اس

بینیم؛ کسی که محکوم به ایـن   ئوس می تلاش ناکام مانند آنچه در اسطورۀ یونانی پرومته

افتد، و  غلطد و پایین می جا، صخره میاست که صخرۀ سنگینی را تا قلۀ کوه بالا ببرد و آن

ای از کار خود بگیرد؛ چون نامحدود بودن  که بهرهشود، بدون آن می این کار هر روز تکرار

تمایل به نامحدود بودن، نوعی میل به خداگونه شدن است؛ و . برای انسان ممکن نیست

  .از نظر کرکگور، ممکن نیست چنین امیدی، در نهایت به نومیدی نینجامد

انسان اخلاقی، آگاهی . تاما زندگی اخلاقی، صرفاً بر امر محدود موقتی استوار اس

گزیند، تنهـا در   آن نفسی که فرد اخلاقی برمی. دهد خود از امر نامحدود را از دست می

ارتباط با آن دیگری است که در بیرون اوست و در این مسیر، ویژگی سرمدی و جاودانۀ 

  .گیرد روح خود را در نظر نمی

، »تـرس و لـرز  «در کتـاب   کرکگـور . شـود  در نهایت، نمونۀ مشهور ابراهیم مطرح مـی 

زندگی دینی، سـنتزی از زنـدگی   . خواند ابراهیم را شهسوار ایمان و نمونۀ تام انسان دینی می

. دهـد  استحسانی و اخلاقی است و به این معنا، عناصر دیالکتیکی روح را با هـم آشـتی مـی   

وضـع  تـر از  آزادی، تصور و امکان وضع استحسانی در بطن ضرورتی نهفته است که قـوی 

این مراحل استحسانی، اخلاقی و دینی، روابط ناظر به بیرون نفس را نمـایش  . اخلاقی است

توجه خود را به روابط درونی نفس فرد » بیماری به سوی مرگ«کرکگور در کتاب . دهند می

تـر و   تر، روانشـناختی  جا که این روابط درونی است، تحلیل دیالکتیکیاز آن. کند معطوف می

  .طلبد ری را میت انتزاعی
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به عدم تعادل میان امر محدود و نامحدود » بیماری به سوی مرگ«کرکگور در کتاب 

در نوع اول، ارتباط دیـالکتیکی  . شویمپردازد که در آن، با دو نوع نومیدی مواجه می می

شود که در آن، شخص امر روحانی  نادرست میان محدود و نامحدود به نومیدی منجر می

نومیدی نوع دوم . آورد سپارد و به زندگی روزمره روی می به فراموشی می و نامحدود را

دهد و در  دهد که نفس، خود را در جایگاه امر روحانی و نامحدود قرار می آنگاه رخ می

در این حالت، او ارتباط خود با جهان واقعی بیرون از خود را از دست . رود آن فرو می

بنابراین اگر تعادلی میان ضرورت . برد اندیشی به سر میدهد و کاملاً در تخیل و آرزو می

شوند که نفس، در  و امکان در انسان برقرار شود، این دو به نحو دیالکتیکی مانع این می

  .شود که تسلیم ضرورت پایان غرق شود یا اینامکان خیالی و بی

ا در وهلۀ هر چند نومیدی به نحوی پیچیده با دیالکتیک نفس پیوند خورده است، ام

اول، باید آن را در مقولۀ آگاهی مورد بررسی قرار داد؛ زیـرا از نظـر کرکگـور، مرحلـۀ     

آگاهی مستلزم انتخاب است و بنابراین . با آگاهی نفس دارد نومیدی نفس رابطۀ مستقیمی 

  :نفس آزادی است

هر چقدر آگاهی بیشتری وجود داشته باشد، نفس بیشتری خواهیم داشت و هر «

[...] گاهی بیشتری وجود داشـته باشـد، ارادۀ بیشـتری خـواهیم داشـت      چقدر آ

  )Kierkegaard, 1983, p.29(» .ای ندارد، نفس نیست انسانی که هیچ اراده

همـۀ انـواع   . ز نظر او، نومیدی باید عملی اختیاری باشد و نه صرفاً خصوصیتی بشریا

غالباً فرد مأیوس، از وضـع   نومیدی، لااقل برخی عناصر آگاهی را در بر دارند؛ هر چند

حتی وقتی کسی از نومیدی خود آگاه نیست، باز هم با آگـاه  . خود اطلاع روشنی ندارد

  .گزیند که روح است، نومیدی را برمینبودن از این

از این . توان نتیجه گرفت فردی که نومید است، خود از آن آگاه است بنابراین نمی

ودآگاهی، یعنی آگاهی از نفس به مفهوم عام، معیار خ. نظر، خودآگاهی تعیین کننده است

  کرکگور، انسانی را که بـه نومیـدی  ). Kierkegaard, 1983, p.29(کنندۀ خود است  تعیین 

کند که به این نومیدی اعتراف نهد و بیش از آن، از کسی تقدیر میخودآگاه است، ارج می

او زندگی آن . ویش آگاهی دارندها کسانی هستند که نسبت به روح بودن خاین. کند می

مثابه روح  هرگز برای همیشه و قاطعانه نسبت به خود، به «داند که  انسانی را هدر رفته می

ترین مفهوم، اثـری از ایـن حقیقـت    یابد و به ژرف شود یا هرگز درنمی و نفس آگاه نمی
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بـر ایـن   کند که پروردگـاری وجـود دارد و او، خـود او و نفـس او در برا     دریافت نمی

» گیرد کران، هرگز جز از راه نومیدی صورت نمی یابی به بیدست. پروردگار، هستی دارد

)Kierkegaard, 1983, pp. 26-27.(  

حال با توجه به در نظر گرفتن عامل آگاهی در انواع نومیدی، کرکگـور دو تقسـیم   

آگاه نیست و یا ای که در آن، فرد از نومیدی خود  نخست آن نومیدی: کند عمده ارائه می

توان بر این نوع  می. کرانه و جاودانۀ آن غفلت دارد که به نفس و روح خود و جنبۀ بیاین

نوع دیگری نومیدی، حالتی اسـت  . نومیدی، نام نومیدی جهل یا نومیدی غفلت را نهاد

  .همراه با آگاهی که آن نیز تقسیمات خاص خود را دارد که در ادامه خواهد آمد

از نومیدی که از نومید بودن خود آگاه نیست؛ یا ناآگاهی نومید کننده  آن شکل) الف

اگر انسان از نومیدی خود ناآگاه باشد، وضع او بسیار وخیم . از داشتن نفس و نفس ابدی

تـرین  این نومیدی، خطرناک. خواهد بود؛ زیرا بیش از پیش، در توهم به سر خواهد برد

  :نوع نومیدی است

ایمنی دارد؛ یعنی او  مدد ناآگاهی خود، به نوعی در مقابل آگاهی انسان نومید به «

  )Kierkegaard, 1983, p.44(» .به شکل امنی، در دستان قدرتمند نومیدی اسیر است

برد سالم است و این گمان، هیچ سـودی   مانند کسی که بیماری سل دارد ولی گمان می

ن نوع نومیدی نیز هست؛ چون از نگـاه  تری البته این نوع نومیدی، رایج. به حال او ندارد

  .ای از این نومیدی ناآگاه استکرکگور، هر غیر مسیحی

شکلی از نومیدی که از نومید بودن آگاه است، همان طور که از نفس بودن آگاه ) ب

است؛ نفسی که به هر حال عنصری جاودانه در آن وجود دارد؛ و بنابراین یا به عدم تمایل 

  .است، و یا به سبب تمایل به خود بودن نومید است به خود بودن نومید

. آیند تر نومیدی، به تناسب با افزایش سطح آگاهی از نفس پدید می یافته اشکال بسط

گزیند؛ یا بـا اراده بـه    آید که فرد، خود عامدانه نومیدی را برمی بنابراین چنین به نظر می

هـای  بنابراین نخسـتین نـوع از حالـت   . که خود باشدکه خود نباشد یا با اراده به ایناین

خواهد چیزی باشد  متضادی که برشمردیم و نومیدی ضعف نام دارد، این است که فرد می

نفس او چیزی است که همراه با دیگری در حیطۀ فانی و دنیوی . که نفس خود او نیست

به شکلی  جای دارد و تنها ظاهر فریبندۀ تملّک چیزی ابدی را در خود دارد؛ و بنابراین

خود را بپذیرد و لذا به » خود«تواند تمامیت  کسی که نمی. پیوندد منفعل به آن دیگری می
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آورد، چنین فردی به دنبال نفس جدیدی است که هیچ گاه  های متعددی روی می گریزگاه

در همۀ این مـوارد، فـرد نفـس اصـلی خـویش را مخفـی       . برای او حاصل نخواهد شد

در این حالت، فرد . شود ایی، نفس حیات بیرونی یک فرد دانسته میدر شکل ابتد. سازد می

عنوان امری شخصی و درونی، مورد  اش را به خواهد کس دیگری باشد و خود حقیقی می

این نومیدی که خود نباشی نیز از نوع نومیدی ضعف اسـت؛ زیـرا در   . غفلت قرار دهد

او، روح را در نفـس خـود   . رویـیم جا نیز صرفاً با یک خود زمینـی و بیرونـی روبـه   این

گذارد که او فراتر رود؛ و او، خود را در نوعی تنهـایی   پذیرد، اما نومیدی ضعف نمی می

  .کند گریز ناپذیر رها می

در این شکل . نماید، نومیدی نقص است نوع دیگر نومیدی که در مراحل بعد رخ می

دارد و در نتیجه، آگاهی بیشتری ای نسبت به خود وجود  از نومیدی، اکنون آگاهی فزاینده

. از ماهیت نومیدی و از این حقیقت وجود دارد که شرایط شخص، شرایط نومیدی است

گیرد، بلکه  جا، نومیدی از بیرون و به صورت رنج از فشار شرایط سرچشمه نمیدر این

خود  خواهد ؛ او نومیدانه می)Kierkegaard, 1983, p.67(شود  مستقیماً از خویش آغاز می

  .خواهد باشد را در اختیار بگیرد؛ یا خود را بیافریند و از خود، خودی را بسازد که می

کـه  آن. دهـد  نومیدی نقص، از طریق درک نادرست از امر جاودانه در نفس رخ می

ای نابهنجار و معیوب، او  خواهد خودش باشد؛ اما به شیوه دچار نومیدی نقص است، می

ها و فقط توجهی به لذایذ زندگی، شکیبایی و تسلیم در برابر رنجخواهد تا از طریق بی می

مندی خود و میرا بـودن خـود را بـه     های مجرد و انتزاعی زندگی، زمان با پذیرفتن جنبه

گوید، این اسـت کـه    نمونۀ دیگر این نومیدی، آن گونه که کرکگور می. فراموشی سپارد

ها با به تخیل در آوردن عناصر سازندۀ آن، نفس در مقام عمل، به نحوی مستمر، خود را تن

هر دو نوع، نومیدی نقـص  . دهد؛ و هیچ قدرتی بر خویشتن ندارد به خویشتن پیوند می

کران کنند و در عوض،  پذیرند که نفس را تابع آن امر بی هستند؛ زیرا هر دو این را نمی

منکـر میرایـی نفـس     خیزند؛ یا صرفاً به خطا، به نحوی ناقص، با دیگری به چالش برمی

کـه خودمـان   توانیم بخواهیم خودمان باشیم و نـه ایـن   که ما نه میخلاصه این. شوند می

گذاریم؛  بر آن می» من«ای دارد که نام  از طرفی، هستی: نباشیم؛ چون نفسمان دو بعد دارد

 دهی است و این ویژگی را و از طرف دیگر، هویتی فعال دارد که همواره در حال ارتباط

خواهد از  خواهد خودش نباشد، گویی می که میبنابراین آن. به مدد خداوند در خود دارد
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این وجه مرتبط با خداوند که بعد جاودانۀ نفس است، رهایی یابد؛ و آن، تلاشی ناکـام  

گیرد؛ و  مند و دنیوی نفس را نادیده میخواهد خودش باشد، وجه کران که میاما آن. است

  .تآن نیز ممکن نیس

  گناه. 3-4

از دیدگاه کرکگور، هر چند باید بر نومیدی غلبه کرد، اما نومیدی چیزی نیست که فرد را 

یابـد، احسـاس    هر گاه آگاهی کسی از نومیدی افزایش . به سوی راه حلّ رهنمون گردد

. کند بنابراین از نظر او، میزان آگاهی، نومیدی را نیرومندتر می. پذیرد نومیدی نیز شدت می

تری از آن  برد، به همان میزان که ادراک درست که شخص در نومیدی به سر می  هنگامی

داشته باشد و به همان میزانی که نسبت به نومید بودن خود آگاه باشد، به همـان میـزان   

توان  بنابراین می). Kierkegaard, 1983, p.49(اش نیز شدت بیشتری خواهد داشت  نومیدی

بیمـاری بـه   «بخش دوم کتاب . تواند راه حلّ آن باشد نومیدی نمیدریافت که آگاهی به 

پردازد؛ اما خود کرکگور مدعی نیست که راه  ، به راه حلّ احتمالی نومیدی می»سوی مرگ

هر چند او راه حلّ را در مسیحی شدن و ارتباط با خداوند . حلّ قطعی آن را یافته است

ان شناخت، بنابراین حتّی اتکای کامل به او نیـز  تو داند اما از آنجا که خداوند را نمی می

  .بخش باشد تواند کاملاً اطمینان نمی

این راه حلّ . در هر حال، او در هر راه حلّی، نقش محوری برای خداوند قائل است

آید، این راه  در نفس نهفته است اما همان طور که از توصیف کرکگور پیرامون نفس برمی

بیماری به «او بدین منظور، در بخش دوم کتاب . ر نفس جستتوان دحلّ را صرفاً نمی

شناختی است، به سوی نگاهی دینی تغییر ، از توصیفی که در وهلۀ اول روان»سوی مرگ

گیرد و پای گناه را به میان  جاست که او، از سنّت مسیحی مدد میدر این. دهد جهت می

کـه  ت و گناه نومیـدی اسـت؛ ایـن   جا، بیماری همان گناه اسدر این: گوید کشد و می می

گناه آن ). Kierkegaard, 1983, p.77(که بخواهی خودت نباشی بخواهی خودت باشی یا آن

به (ها با خدا ارتباط دارند جا که همۀ انساناست که در پیشگاه خدا مأیوس باشی و از آن

  .لذا گناهکارند ، همگی در پیشگاه خدا دچار نومیدی بوده و)عنوان ارتباط نفس با دیگری 

ای برای  از نظر کرکگور، اگر نتوانیم به این نتیجه برسیم که گناهکاریم، هیچ انگیزه

 ,Hannay & Marino, 2004(که در پی نجات باشیم، برای ما نخواهد ماند اندیشیدن به این

p.6 .(بیماری به سوی «در کتاب . های متعددی مطرح کرده استاو بحث گناه را در کتاب
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که تا کنون محور کار ما بوده است، این نگاه معطوف به توصیف ماهیت گناه و تا » گمر

، توجه بیشتری به وضـع انسـان در   »مفهوم دلهره«حدی انواع آن است؛ اما او در کتاب 

ای را که در مواجهه با گناه به انسان  هنگام ارتکاب گناه داشته است و در آن، مفهوم دلهره

دینـی   مفهـومی   -در هر حال  -هر چند گناه . دهد بررسی قرار میدهد، مورد  دست می

، وجه »مفهوم دلهره«شناختی نیز دارد و کرکگور در کتاب تردید، ابعادی روان است اما بی

شاید تعبیر بهتر این باشد کـه کرکگـور،   . تر گناه را پیشاروی ما نهاده است شناختیروان

لات دینی مـورد بحـث قـرار داده و ایـن کـار،      شناختی را در ضمن مقوهای روان پدیده

شناختی بدین جهت است که بعد روان. دهد دان قرار نمیکرکگور را در موضع یک الهی

  .این کتاب، بیشتر مورد توجه بوده است 

از عبارات ابتـدایی  . روییمروبه» دلهره«و » نومیدی«، »گناه«در این قسمت، با سه مفهوم 

توان گنـاه را  شود که در کلّ، می ، چنین استنباط می»به سوی مرگبیماری «بخش دوم کتاب 

  .تحت عنوان ناامیدی قرار دارد

گناه یعنی نومیدی از عدم تمایل به خود بودن یا نومیدی از تمایل به خود بودن «

  )Kierkegaard, 1983, p.77(» در برابر پروردگار یا همراه با ادراک پروردگار

 منفعـل  آنانسان، در مقابـل  آید و  است که برای انسان پیش می اما نومید بودن وضعیتی

توان گفت که  خیزد، می که گناه از اختیار انسان برمیبا این وجود و با توجه به این. است

شوند، ولی خود گناه نیستند؛  هم دلهره و هم نومیدی، هر دو در ارتباط با گناه مطرح می

اگر بخواهیم . دهد و نومیدی حاصل گناه است میدلهره وضعی است که پیش از گناه رخ 

یکی گناه اولیـه کـه از   : شویم از منظر دلهره به گناه نگاه کنیم، با سه نوع گناه مواجه می

های اصلی مسیحیت است؛ چیزی که به طور موروثی به فرزندان آدم به ارث رسیده  آموزه

دیگری به اولین گناه هر . خداستو در آن، بحث دربارۀ دلهرۀ آدم پیش از اولین نافرمانی 

  .شویم ها میفرد ناظر است؛ و سومی گناهانی است که در طول زندگی خود، مرتکب آن

بنابراین گناه هم که نومیدی را در پی . محور نومیدی، بحث ارتباط با خداوند است

  :کند که کرکگور بر این نکته تأکید می. دارد، حاصل درک همین ارتباط است

کنـد، اراده   راکی از پروردگار دارد و سپس آنچه را پروردگار اراده مـی نفس، اد«

همچنین مسئله این نیست که انسان، فقط . بردار استکند و در نتیجه، نافرمان نمی

شود؛ زیرا هر گناهی در برابر پروردگار  گاهی در برابر پروردگار مرتکب گناه می
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انسان را به درسـتی، بـه گنـاه    گیرد و به واقع، همین است که تقصیر  صورت می

  )Kierkegaard, 1983, p.80(» .کند تبدیل می

که یکی این: پیش از هر گونه توضیحی دربارۀ انواع گناه، دو مسئله قابل طرح است

دهـد   ها در مقایسه با نوع تفسیری که کرکگـور از گنـاه ارائـه مـی    جایگاه گناهان انسان

کند که گویی چندان  ضع انتزاعی و کلّی پیدا میکجاست؟ تفسیر کرکگور از گناه، چنان و

سؤال دیگر آن است که آیا این بحث، . کند ارتباطی با گناه به معنای متعارف آن پیدا نمی

  شناختی است؟اساساً یک بحث روان

کرکگور، خود به مسئلۀ اول واقف است و پاسخ او این است که تعریف او از گناه، 

ها نوعی ابراز گیرد؛ چون همۀ این ها را نیز در بر میمانند آن گناهانی مانند دزدی، دروغ و

شود؛ و این، در ضمن تعریف گناه قرار  وجود در برابر خداست و لذا نافرمانی تلقّی می

برداری این نکته، مطابق با تعریف کتاب مقدس است که همواره، گناه را نافرمان. گیرد می

  :به تعبیر کرکگور. تری نیز دارد اما گناه تعریف جامع. کند تعریف می

تواند گناه باشد؛ زیرا گناه افسارگسیختگی گوشت و خون نیست،  کلّ زندگی می«

  )Kierkegaard, 1983, pp. 81-82(» .بلکه موافقت روح با چنین عملی است

در واقع، ممکن است انسان در اثر ضعف اخلاقی دچار گناه شود و در ادامه پشیمان 

شود؛ یا دوباره بـه   او در ادامه، به سبب ضعف خود نومید می. افی نیستشود، اما این ک

. آورد گری روی مـی  که به زهد و رواقیشود و یا آن افتد و در آن غرق می دامان گناه می

که کرکگور، گناه را صرفاً تواند در پاسخ به این سؤال کمک کند این نکتۀ دیگری که می

توان در تعریف گناه، به گناهانی که در مقابـل   ابراین نمیداند؛ بن در تقابل با فضیلت نمی

کرکگور، این نگاه را دیدگاه انسان غیر مسیحی . گیرند اکتفا کرد فضایل اخلاقی قرار می

در . که گناه در برابر خداوند است، آگاهی نـدارد نامد که به ماهیت اصلی گناه و این می

ترین تعاریف کننده  ت و این، یکی از تعیینحالی که از نگاه مسیحی، ضد گناه ایمان اس

بنابراین انسان غیر مسیحی کـه آموختـه   ). Kierkegaard, 1983, p.82(در مسیحیت است 

است گناه خویش را تنها از طریق امر متناهی دریابد، در امر متناهی گم خواهد شـد؛ و  

طریق بیرونی، حقوقی و که آیا او گناهکار است یا نه، تعیین نخواهد شد مگر از پاسخ این

ای اما انسان مسیحی، به معـانی ). Kierkegaard, 1980, p.161(به معنایی به غایت ناقص 

  .کند فراتر از این، به گناه نظر می
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هر چند گناه به این دلیـل کـه وجـود خداونـد را     : اما در پاسخ به سؤال دوم باید گفت

تواند توضـیح دهـد کـه     شناسی نمیروان دینی است؛ اما هر چند گیرد، بحثی درون مسلمّ می

تواند توضیح دهد که گناه چگونه در حیطۀ وجود یک فـرد وارد   چرا گناه وجود دارد، اما می

  .گیرد بهره می» آزادی«و » ضرورت«، »امکان«مانند  شود؛ و بدین منظور، از مفاهیمی  می

 ـ  شناختیهایی روان هم دلهره و هم نومیدی، هر دو پدیده« ه ایـن معنـا کـه    انـد؛ ب

بینی، سنتز ذهن و بدن در مواجهه با آگاهی  های قابل توصیف و قابل پیشوضعیت

  ».تواند به خود حقیقی خود دست یابد فرد است که از طریق این آگاهی می

)Hannay, 2003, p.167(  

 او، این نگاه سقراطی را. کرکگور، بر نقش آزادی و اراده در گناه نیز تأکید بسیاری دارد

که بدانی چیزی غلط اسـت، ضـرورتاً بـه عمـل درسـت      این. پذیرد که گناه جهل است نمی

دانـد، بـه اشـتباه     این شجاعت را ندارد که اذعان کند انسانی که مـی  ذهن یونانی . انجامد نمی

بنـابراین اگـر بخـواهیم از منظـر     . گزینـد  در مقابل، این اراده است که گنـاه را برمـی  . افتد می

و این، آن . های گناه در اراده و اختیار است؛ نه در معرفت و آگاهی کنیم، ریشهمسیحی نگاه 

یکـی از  ). Kierkegaard, 1983, p.96(گـذارد   ارادۀ فاسد است که بر آگـاهی فـرد تـأثیر مـی    

اهداف مهم دیگر که کرکگور در آثار خود به دنبال آن است، این است که نشان دهـد نبایـد   

سان دانست؛ آن گونه که برخی با تمسک بـه آمـوزۀ گنـاه مـوروثی     گناه را بخشی از ذات ان

علاوه بر ایـن، معضـلی هـم    . دارد چنین تصوری، مسئولیت را از دوش فرد برمی. اندپنداشته

آید که آیا خلقت انسان، اساساً کار خوبی بوده است یا خیر؟ بنابراین در  باره پیش می در این 

  .آزادی و تقصیر را محور کار قرار دادباید  بحث پیرامون منشأ گناه، 

شود، پیوند وثیقی با دلهره دارد؛ و  ای که در بحث پیرامون منشأ گناه مطرح می آزادی

روایت کتاب مقدس از هبوط . شود دلهره، حتی قبل از آگاهی از گناه، در انسان حاصل می

کند، از تفاوت میان خیر و  که گناهآدم، قبل از این. تواند نشان دهندۀ این نکته باشد آدم می

آدم، هـر چنـد   . شر آگاهی نداشت؛ زیرا اساساً هنوز از میوۀ درخت معرفت نخورده بود

انسان است، اما هنوز در مقام وحدت جسم و نفس قرار دارد و هنـوز بـه مرحلـۀ روح    

تا آن هنگام که انسان به این مرحله نرسد، درک درستی از گنـاه نخواهـد   . نرسیده است

در آن . آن هنگام که آدم فرمان خدا را دریافت کرد، بالطبع چیزی از آن درنیافت. داشت
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کرانِ قادر بودن که به وسیلۀ  لحظه، چیزی وجود نداشت جز ابهام دلهره؛ آن احتمال بی

  .آمد اشاره داردعنوان یک پیش منع بیدار شد؛ زیرا این احتمال، به احتمال به 

داند که به بالاترین حـد خـود    کرکگور، این وضعیت قبل از گناه را معصومیتی می

دلهره، در مقام . ای وجود دارد معصومیت، گناه نیست اما با این حال، دلهره. رسیده است

 & Hannay(از گنـاه اسـت    پـیش گاه تجربۀ مبهمِ قادر بودن و منع شدن، آخرین توقف

Marino, 2004, p.11.(  

ر آنچه دربارۀ دلهرۀ آدم گفته شد، دلهره نوعی تجربۀ احتمالِ آزادی است؛ هر چند بنا ب

  :گوید کرکگور در این باره می. این آزادی، در شکلی کمتر از شکل کامل واقعیت یافته است

ای از آزادی است، بلکه آزادی گرفتار  ای از ضروروت و نه مقوله دلهره، نه مقوله«

  )Hannay & Marino, 2004, p.13(» .د نیستآمده است و در خود آزا

که دلهره، خود آزادی نیست؛ بلکه احساس آزادی است و در عین حال، بازتابی توضیح آن

شود این  کشاند؛ و بعد از نتایج آن می است از روابط ما و آیندۀ دلهره که ما را به گناه می

و شعلۀ فرایند دیالکتیکی را که  نامد؛ می» سرگیجۀ ناشی از آزادی«دلهره که کرکگور آن را 

این فرایند دیـالکتیکی کـه بـه واسـطۀ آن،     . کند یابد، روشن می در آن، نفس ما تعالی می

ای رابطۀ ما را با جهان و  دهیم، به نحو گسترده عناصر متضاد ماهیتمان را با هم آشتی می

ها دست گی با آنکند که آیا به تجربۀ وحدت و یگان دهد و مشخص می دیگران سامان می

، »انسان بودن«ایم؟ این سیر، در کشف معنای  ایم؛ یا به عدم وحدت و افتراق رسیده یافته

  ).Barry, 2006, p.58(اهمیت بنیادین دارد 

ای محـدود   شویم، ضرورتاً در رابطه رو میاز نظر کرکگور، وقتی با این دلهره روبه

تواند راهی  دلهره می. بخش و رشد دهنده است دلهره، بالقوه آزادی. گیریم کننده قرار نمی

  :البته باید دانست که. به سوی امکانات نامحدود باشد

تواند مطلقاً آموزنده باشد؛ زیرا ایمان، تمام  ای تنها از طریق ایمان می چنین دلهره«

هر . [...] کند ها را آشکار می های آنبرد و تمام فریب اهداف محدود را از بین می

شود و تنها آن کسی که  گیرد، دلهره معلّم او می تحت تعلیم دلهره قرار میکس که 

  ».بیند اش آموزش می جود لایتناهیامکان، معلّم اوست، بر اساس و

)Kierkegaard, 1980, pp.155-156(  
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ما باید یاد بگیریم که به شیوۀ درست مضطرب باشیم؛ یعنی نبایـد در  : گوید کرکگور می

کسی که آن قدر قدرت دارد که با چشمان باز از فـراز  . ی به دلهره بیفتیممورد چیزهای بیرون

رسد که رنـج و نـاراحتی همـراه زنـدگی      های زندگی عبور کند، به این شناخت می و نشیب

وقتـی  . ماند که دلواپس محدودیت و روابط محدود است، در همان حد باقی میاست؛ اما آن

کنـد تـا چیزهـای     ز وحشت است، جرأت پیدا مـی یک مسیحی بداند که زندگی خاکی پر ا

  ). Hannay & Marino, 2004, pp.21-22( محدود را در جایگاه واقعی خودشان قرار دهد

تواند گناه را خلع سلاح کند، ایمان است؛ و رهایی  با این وصف، تنها چیزی که می

  :البته باید توجه داشت که. شود از دلهره، تنها از طریق آن ممکن می

تنهـا  . رهاند برد، بلکه خود را از لحظۀ مرگ دلهره می ایمان دلهره را از بین نمی«

ایمان قادر است این کار را انجام دهد؛ چرا که ترکیب ابدیت و هر لحظۀ امکانی، 

  )Kierkegaard, 1980, pp.173-174(» .تنها در ایمان وجود دارد

بر دلهـره و اضـطراب دربـارۀ     بنابراین کسی که دلهرۀ درست را پیشه کرده باشد و

های محدود زندگی است، ها و رنج که یکی از دلواپسیمرگ به معنای متعارف آن و این

ای با امر نامحدود دست  تواند از آن گذر کند و در نهایت، به رابطه آگاهی یافته باشد، می

کن وجـود  عنوان چیزی که میان ممکن و نـامم  که وجود درونی او، به با درک این. یابد

. شـود بگریـزد   تواند از دام آنچه با آن مواجه می گاه نمیدارد، امری موقّت است که هیچ

رو شود که با قطعیت مرگ خـویش روبـه   هنگامی این نحوه از دلهره برای ما حاصل می

که چگونه باید مرد، هم وظیفۀ نهایی و هم آغاز فـرد اسـت   بنابراین آموختن این. شویم

)Rée, 1998, p.40 .(اما به باور کرکگور:  

اگر کسی امکان را که قرار است تحت تعلیمش باشد فریب دهد، هرگز به ایمان «

اما بشر . در این صورت، ایمانش دانایی متناهی خواهد بود. دست نخواهد یافت

دهد و گر نه، هر کس به اندازۀ کافی، امکان را با  امکان را به هر طریقی فریب می

  )Kierkegaard, 1980, p.208(» .ک مشاهده کرده استچشم خود از نزدی

  درمان بیماري به سوي مرگ. 3-5

در سیر ساختن . ماند که پایان آن نامعلوم است درمان این بیماری، بیشتر به یک سفر می

روییم؛ خود ناب ما کـه بایـد از طریـق آگـاهی بـه      نفس، ما با یک پروژۀ تدریجی روبه

ابتدایی و به دلیل آگاهی ناکافی ما از خداوند، این پروژه  در مراحل. خداوند شکل گیرد
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. اند، معطوف باشد تر از خداوند هستند اما در جایگاه او نشسته تواند به اموری که پایین می

یافته نیست؛ و البته از هیچ  رسیدن به نفسی بالغ و تمامیت یافته، هیچ گاه یک پروژۀ پایان

گذارنـد؛   از کودکی پای در مسیر ساختن نفس خـویش مـی  ها، انسان. شودنیز آغاز نمی

بنابراین وقتی فردی در پی آن است که صاحب نفس به معنای واقعی آن شود، به هر حال 

جا آغاز مشکل از آن. توان آن را نفس پیشین نامید از نوعی نفس برخوردار است که می

نشانند؛ جایگاهی  ها را میز انسانتر ا ها و گاه پایینشود که افراد، به جای خدا، انسانمی

ما در ارتباط با خداوند، ). Conway & Gover, 2002, vol.2, p.80( ها نیست که در حد آن

شویم؛ گاه موفق به شناخت آن امر متعالی که باید با آن ارتبـاط   رو میبا دو مشکل روبه

م کـه چنـین ارتبـاطی    خـواهی  شویم و گاه به انتخاب خود و آگاهانه می برقرار کنیم نمی

که باید با آگاهی از آن امر متعالی که بنابراین آگاهی از مرگ، علاوه بر آن. نداشته باشیم

ای معطوف  باید در کنار اراده باید نومیدی را از طریق آن درمان کنیم همراه شود، لزوماً  می

  .به حلّ این معضل نیز قرار گیرد

تدلال نیست؛ بلکه در پی افـزودن بـر شـور فـرد     این راه حلّ، هر چه باشد، از سنخ اس

ای مناسب برای رسیدن به هدفی که از نظـر کرکگـور ارزش دنبـال کـردن     است تا به شیوه

. هـا طالـب مـرگ بـود    دارد، نهایت توان خویش را به کار گیرد؛ اهدافی که بتـوان بـرای آن  

  .ه استدلال دربارۀ وجود اوبنابراین راه کرکگور، راه ارتباط قلبی و شورمندانه با خداست؛ ن

جا که مـن در  تا آن[...] چگونه ممکن است وجود خدا از طریق برهان اثبات شود؟ «

، )درست به همین دلیل که من در حـال اثبـات آن هسـتم   (حال اثبات برهانی هستم 

. جاستکه دست از این کار بردارم، وجود آنشود اما به محض این وجود آشکار نمی

که او را نادیـده  ممکن است کسی بخواهد وجود او را اثبات کند مگر آنچگونه [...] 

بگیرد؟ آیا این دیوانگی نیست که وجود کسی را که حاضر است، در پیش او اثبـات  

بـه همـین   [...] شود  کنیم؟ حضور یک پادشاه، با تسلیم شدن و اطاعت از او بیان می

وجـود خـدا، وجـود او را اثبـات     نحو، انسان با پرستش خدا و نه با بـراهین اثبـات   

  )Evans, 1999, pp. 150-151(» .کند می

هر چه متفکران در ارائه برهان برای اثبات وجود خـدا بیشـتر تـلاش    : گوید او می

شود، قطعیت  اند؛ گویی هر چه بر برتری آن براهین افزوده میاند، توفیق کمتری یافته کرده

ه توجه صرفاً نظری به خدا، به شکل نوعی تجاهل علاوه بر این، گا. یابد ها کاهش میآن
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آید؛ تا گریزگاهی شود از مخمصۀ تقابل آزادی فرد با محدودیتی که تسلیم در برابر  در می

  .دهد خدا و اطاعت از او، در برابر انسان قرار می

اندیشۀ وجود خدا، وقتی که بـه معنـای دقیـق کلمـه در مقابـل آزادی فـرد مطـرح        «

حتـی اگـر او   . مطلقی دارد که بـرای فـرد عاقـل آزار دهنـده اسـت     شود، حضور  می

نخواهد هیچ شرارتی بکند، زندگی کردن در مصاحبت زیبا و صمیمانه با این مفهوم، 

  )Kierkegaard, 1980, p.190(» .دقیقاً نیازمند سیر باطنی است

ور واژۀ البتـه کرکگ ـ . یکی از عناصر مهم در این سیر باطنی، توجه به مسئلۀ مرگ است

که انسان در برابـر مـرگ بـه معنـای       هنگامی. گیرد مرگ را به معنای متعارف آن به کار نمی

شـود؛ امـا در مواجهـه بـا مـرگ درونـی کـه         گیرد، دچار وحشـت مـی   متعارف آن قرار می

شود چه باید کرد؟ شاید در مواجهـه   تر از آن است و حتی با مرگ هم درمان نمیوحشتناک

امـا  . لت راه حلیّ برای آن تلقیّ شود؛ آن گونـه کـه اپیکـور بـاور داشـت     با مرگ عادی، غف

. گرایـد ای است که اگر انسان به دنبـال درمـان آن نباشـد، بـه وخامـت مـی       نومیدی بیماری

از نظر کرکگـور، آگـاهی از مـرگ    . باید از آن آگاه شد بنابراین در اولین قدم برای درمان آن، 

ای ضروری را برای بالا بـردن مـا از مراتـب بـودن یـا       دلهره حقیقتاً حائز اهمیت است؛ زیرا

آفریند؛ از حیاتی حسی و نامتأملانه به حیاتی متأملانه و اخلاقی و در نهایـت،   خودآگاهی می

  .آیند ای با امر نامحدود به دست می به دین؛ جایی که خود و وجود حقیقی از طریق رابطه

. ند ما را به سمت درمان خود راهنمایی کنندتوان هم نومیدی و هم دلهره، هر دو می

تواند به ما کمک کند تا برای مواجهه با دلهرۀ ناشی از مرگ و حرکت از  ترس از مرگ می

از نظر او، تمرین . نامد کرکگور، این سیر را تمرین مرگ می. طریق آن، شجاعت پیدا کنیم

خود است که به ایمانی دست  مردن به این معناست که یاد بگیریم تنها در مواجهه با مرگ

که چه چیزی برای انسان بودن باید وجود پیدا کند، ضـرورت  یابیم که برای بیان این می

توانیم دلهرۀ خود را بـه وجـد    از جمله امر نامتناهی و جاودانه که از طریق آن می. دارد

  ).Barry, 2006, p.60(تبدیل کنیم 

مـان،   آگـاهی مـا از میرایـی   . راه حلیّ است شرط ورود به هر البته آگاهی از مرگ، پیش

این آگاهی را کرکگور مخمصۀ فـرد  . پردازیم بهایی است که برای حیوانی خودآگاه بودن می

داند که انسان، ترکیبی از مـوقتی بـودن و جاودانـه     نامد و آن را ناشی از این می دار می هستی

مـا محـدودیم ولـی    . کنیمدگی میبه عبارت دیگر، ما میان زمان و جاودانگی زن. بودن است
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ما به سـطح بـالای خـود      لذا وقتی این آگاهی). Barry, 2006, p.59(تمنای جاودانگی داریم 

تواند طریق رسیدن به آزادی درونی واقعـی باشـد؛ نـه آن آزادی کـه مبتنـی بـر        رسد، می می

  .فاصله گرفتن از مرگ است

این انکار، گـاه  . دۀ انکار مرگ استشود، پدی معضلی که سبب نا آگاهی ما از مرگ می

گیـرد؛ امـا    شود و بیشتر شکل مقاومت مذبوحانه به خود مـی  در سطح بسیار پایینی انجام می

هـایی صـورت    غالباً و در میان کسانی که توانمندترند، این کار با به کارگیری اسـتادانۀ شـیوه  

انکـار، گـاهی بـا تعـالی     . مشوند ما با چهرۀ واقعی مرگ مواجه شـوی  گیرد که مانع آن می می

حیـات  «یـا  » اعمال قهرمانانـه «پذیرد؛ مثلا تحت عناوینی چون  بخشیدن به مرگ صورت می

کنند تا احسـاس امنیـت و در کنتـرل بـودن      را ایجاد می  سپرهایی شخصی» تاریخی- جهانی

ضروری باشد اما نوعی عدم صداقت در مواجهه بـا کـلّ وضـعیت     این، شاید توهمی . بکنیم

در واقع، نوعی نامیرایی اجتماعی را به جای نـامیرایی فـردی   . کند دمان را در ما ایجاد میخو

  ).Barry, 2006, p.60(کند  القا می

آن است که تصویری کلّی، غیر  -باید از آن رهایی یافت که  -نوع دیگر انکار مرگ 

یهانی است، یـا  مرگ مانند اتفاقی ک: شخصی و انتزاعی از مرگ ارائه دهیم؛ مثلا بگوییم

در واقع، ما با . دهد ای است که برای همۀ اشکال حیات رخ می سرنوشت مشترک و حادثه

کنیم، در حالی که مرگ صرفاً برای هر کسی اتفـاق   این شیوه مرگ خود را فراموش می

  ).Barry, 2006, p.59(افتد  افتد؛ بلکه برای یک فرد خاص یعنی من اتفاق می نمی

اند که نگاه فرد به مسئلۀ مرگ، مانند نگاه به امری بیرونی و از آنهر دو مشکل ناشی 

از نظر کرکگور، گناه، از لحاظ تفکّر نظـری، هـیچ گـاه    . نامرتبط با وجود شخص است

توان به انسان  بندی کرد؛ چون نمیفرد را نباید تحت مفهوم رده. اندیشه درآید تواند به  نمی

  .آید اندیشه درمی انسان به منفرد اندیشید، بلکه تنها مفهوم 

را در رابطه با واقعیت بازشناسد؛ اما  رود تفکرّ نظری سترونی مفهومی  انتظار نمی«

توان گناهکار  سان نیز نمیتوان به انسان منفرد اندیشید، به همان همان طور که نمی

  )Kierkegaard, 1983, p.119(» .اندیشه درآورد منفرد را به 

انسـان منفـرد   : گوینـد  هایی که می دهد تا به ایده ای قرار می دمهاو، این بحث را مق

ای  عنـوان مقولـه   باید به بنابراین بیماری به سوی مرگ نیز . نیست، حمله کند چیز مهمی 

  .فردی سنجیده شود
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جا، با مـرگ بـه صـورتی    داند که در این کرکگور، غفلت از این نکته را ناشی از آن می

این نوع از دانش ابژکتیو که مرگ را صرفاً به یک مرحله از زنـدگی  . شود ابژکتیو برخورد می

تواند به ما نشان دهد آیا زندگی ما حقیقـی یـا غیـر از     دهد، خود را از مرگی که می تقلیل می

رو تا وقتی ما در سطح سوبژکتیو بـا مـرگ روبـه   ). Rée, 1998, p.42(سازد  آن است، جدا می

نمونۀ دیگـری از نگـاه ابژکتیـو کـه رواج     . شود لکه انکار مینشویم، مرگ رام نخواهد شد؛ ب

با چنـین نگـاهی، مـا    . بیشتری دارد آن است که ما، بیشتر نگران مردن دیگرانیم تا مردن خود

بسـیاری از  . دهـیم  تقلیـل مـی   گویی مرگ را در حد چیزی شبیه به حقایق ریاضی یا علمـی  

وند و بلکه بسـیاری از مراسـم مربـوط بـه مـرگ،      ر هایی که در زبان عامیانه به کار می گزاره

مرگ شـتری اسـت کـه درِ خانـه هـر      : شود کنند؛ مثلاً وقتی گفته می چنین نگاهی را القا می

خوابد، این جمله با القای عمومیت ایـن سرنوشـت، نـوعی راحتـی ذهنـی ایجـاد        کسی می

مرگ خود، مثلاً بـر اثـر    اگر فردی با واقعیت قریب الوقوع. کند که با واقعیت فاصله دارد می

. هایی برای او دشوار خواهد بـود  سرطان، مواجه شود، در آن زمان، به کارگیری چنین گزاره

  هر چند تردیدی نیست که مرگ سرنوشت جمعی بشر است؛

کرکگور ما را بـه تأمـل درونـی    . ای شخصی نیز هست اما مرگ به نحو برجسته«

خویش باش و با ابژکتیو کردن مرگ،  نگران مرگ دل: کند دربارۀ مرگ ترغیب می

از نظر او، مواجهه با مرگ با تفکّری سوبژکتیو، مشخصۀ فرد بالغ . آن را انکار مکن

  )Barry, 2006, p.59(» .است

های درمان بیماری به سوی مرگ آن اسـت کـه از نگـاه ابژکتیـو و      بنابراین یکی از راه

تیو و شخصـی، کـه بـه درون نظـر دارد،     بیرونی به مرگ پرهیز کنیم و به سمت نگاه سوبژک

از نظر کرکگور، وقتـی مـا در درون   . نگری متأملانه، ویژگی این نوع تفکرّ است درون. برویم

رو که با این بعد از مـرگ خویشـتن روبـه   کنیم، محدودیت و زمانی بودن و این خود سیر می

  ).Barry, 2006, p.59(شود  شویم، به ما یادآوری می

  گیرينتیجه

ای است تا کرکگور، نهایتاً نگاه مسیحی خود را در رابطـه بـا گنـاه مطـرح      ها مقدمههمۀ این

هـا را  شاید توجه به مرگ خود، در میان کسانی که مسیحی نیسـتند و کرکگـور آن  . کند

نامد، وجود داشته باشد؛ اما این برای رهایی از این معضل کافی نیست؛  طبیعی می هایانسان

آور نسبت بـه پروردگـار اسـت و ناآگـاهی از      سیحی دچار ناآگاهی نومیدیچون فرد غیر م
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تـوان   بنـابراین مـی  . خدا بودن در جهان اسـت  هستی داشتن در برابر پروردگار، به معنای بی

شود؛ زیرا در برابر پروردگار  گفت انسان غیر مسیحی، به مفهوم دقیق کلمه مرتکب گناه نمی

  ).Kierkegaard, 1983, pp. 81-82(کند  گناه نمی

شود که بـه سـبب ایمـان بـه مسـیح، از       بنابراین رستگاری تنها برای کسانی حاصل می

کننـد و   هـا از تضـاد بـا خـویش اجتنـاب مـی      آن. انـد  اند و روح شده مرحلۀ نفس درگذشته

ایمان هم به معنای تضاد نداشـتن بـا خـودی    . توانند بر احوال خویش کنترل داشته باشند می

  :تعبیر کرکگور دربارۀ ایمان چنین است. ردگار به ما عطا کرده؛ و نیز پذیرفتن آناست که پر

یعنی نفس از راه خود بودن و از راه تمایل بـه خـود بـودن، بـه شـکل روشـنی در       «

  ).Kierkegaard, 1983, pp.82(» یابد پرودگار تجلیّ می

آن آزادی در انتخاب اسـت   دهد، غیر از البته انتخابی که یک مسیحی در این هنگام انجام می

کرکگور به تفکیـک آزادی از اختیـار معتقـد    . شود که در شرایط عادی برای انسان مطرح می

که به یک اندازه بتوانی خیر و شرّ را برگزینی، خود نسخ و ابطال آزادی از نظر او، این. است

ز نگـاه او، در  آزادی ا. توان هیچ امیدی به توضیح آزادی از ایـن منظـر داشـت    است؛ و نمی

عطف نظر به یک امر واحد و انتخاب چیزی است که ضروری است؛ به نحـوی کـه دیگـر    

اگر ما به جای انتخاب کردن، صرفاً بر خـود انتخـابِ   . پرسشی دربارۀ انتخاب در میان نباشد

بنـابراین تنهـا راه حفـظ آزادی    . آزاد تأکید کنیم، اختیار و آزادی خود را از کف خواهیم داد

مان این است که آن را تماماً به خدا واگذار کنیم و خود را نیز از طریق آن، تسلیم خـدا  خود

  ).Moore, 2002, pp. 289-290(نماییم 

دهـد؛   پس رهایی از این بیماری سعادتی است که تنها برای فرد مسیحی مؤمن رخ مـی 

یـن ترتیـب، کیفیتـی جدیـد در     داند نفس او نفسی است در برابر خداوند و به ا کسی که می

بنابراین . شود زمینۀ دیدگاه زندگانی او و در طرز برخورد با زندگانی انسان طبیعی پدیدار می

، 1373برانـدت،  (رود  آنچه برای او گناه است، بـرای انسـان طبیعـی تقصـیر بـه شـمار مـی       

خداونـد بـه   شود که نفس او با  در انسان مسیحی، بیماری نومیدی وقتی درمان می). 107ص

کند؛ این  به عبارت بهتر، وقتی نفس انسان مسیحی در ذات خداوند تجلیّ می. رسد تفاهم می

 ).108، ص1373براندت، (برای انسان مسیحی سعادت است 

تر از  انسان مسیحی در مواجهه با مرگ، از طریق فرا گرفتن ترس از آنچه دهشتناک

طور که انسان برای فراموشی خطری  همان. یابد مرگ طبیعی است، به آرامش دست می



 105  مرگ، نومیدي و ایمان در اندیشۀ کرکگور   

تـری بـرای او   که خطر بزرگکند؛ یا آن تری فکر میکه در پیش دارد، به خطرات بزرگ

های سپارد، به همین صورت، رنج تر را به فراموشی میشود و او خطر کوچک حادث می

دنیوی نیز برای شخص مسیحی شکلی متفاوت دارد؛ زیرا از دیدگاه مسیحی، مـرگ بـه   

مرگ صرفاً رویداد کوچکی است که در آن، همه چیز برای . عنای پایان همه چیز نیستم

از دیدگاه مسیحی، در مرگ حتی بیش از زمان حیات که در . یک زندگی ابدی وجود دارد

ای از اندیشـۀ   تندرستی کامل و اوج قدرت باشیم، امید وجود دارد؛ و در برابـر پشـتوانه  

  .)105-104، صص 1373براندت، (ی نیست ابدیت، ناملایمات دنیوی چیز

  هاداشتیاد
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